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جمشید منتشلو

عباس رهبری )نویسنده مسئول(

چکیده

پژوهش حاضر اقدامات سیاســی و فرهنگی خاندان حرفوشــیان را مورد تحلیل و بررسی قرار 

داده اســت. خاندان آل حرفوشیان ازجمله گروه های شــیعی مذهب در لبنان بودند که هم زمان 

با حاکمیت عثمانی ها در آســیای صغیر و هم زمان با دورۀ صفویــان در ایران در ناحیه بعلبک 

ســکونت داشــتند. آن ها از طرف عثمانی ها تیول دار بعلبک محسوب می شــدند و در جریان 

سیاست عثمانی ها علیه شیعیان، نقش زیادی در دفاع از مضامین سیاسی و عقاید مذهبی شیعه 

در این منطقه برعهده داشــتند. اقدامات و فعالیت حرفوشــیان را می توان در دو جبهۀ سیاسی و 

نظامی خلاصه کرد که موضوع مقاله حاضر بوده و پاسخ به این پرسش است که اقدامات آنان در 

این خصوص چه بوده است؟ البته به نظر می رسد که آنان اقدامات ارزنده ای در زمینه های دیگر 

نیز در ایــن ناحیه انجام داده اند. در این میان عملکرد فرهنگی و به خصوص روابط آن ها با ایران 

مدنظر قرارگرفته شده است؛ همچنین آنان دارای سیاست تعامل گرایانه با عثمانی ها بوده  و سعی 

داشــتند در روابط با آنان خود را از برخوردهای مغرضانه دور کنند که به این موضوع نیز اشــاره 

 شده است. این پژوهش با استناد به منابع معتبر تاریخی و حدیثی به شیوه کتابخانه ای به تحلیل 

مسئله می پردازد. روش تحقیق انجام شده توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس سند کاوی است.

واژگان کلیدی: آل حرفوش، بعلبک، بقاع، شیعه، لبنان.

| تاریخ دریافت:1401/7/1 | تاریخ پذیرش:1401/9/26 |
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مقدمه
درباره پیدایش شــیعه در لبنان دیدگاه ها و نظرات متفاوتی وجود دارد برخی زمینه های تشیع را در این 

منطقه از همان سده های آغازین اسلام می دانند. علمای جبل عامل بر این باورند که لبنان در ترویج و 

رونق مبانی مذهب تشــیع پس از حجاز مقام دوم را دارد. آن ها پیدایش شیعه را در این نواحی به ابوذر 

غفاری صحابی بزرگ پیامبر)ص( نسبت می دهند  )مقدسی، 137۴، ج 2: 789(.

واقعیت این اســت که دربارۀ آغاز و گسترش تشــیع در مناطق لبنان اطلاعات چندان درستی در 

دست نیســت؛ اما آنچه به نظر می رسد آن است که در قرن سوم هجری در نواحی عراق، ایران، شام، 

شمال افریقا و مصر شــاهد جریانی از ترویج تشیع هستیم. این دوره در جریان حاکمیت دولت های 

توانمند شــیعی مانند آل بویه، فاطمیان و حمدانیان قرار داشــت؛ بنابرایــن می توان گفت که حضور 

شــیعیان در مناطقی از لبنان به خصوص جبل عامل و بعلبک از همین دوره اســت. هرچند که با روی 

کار آمدن دولت ایوبیان و سیاست ضدشیعی آن ها، ترویج و تبلیغ مذهب شیعه در این مناطق کاهش 

یافت؛ اما هیچ گاه به خاموشــی نگرایید. این وضعیت با به حکومت رســیدن ممالکی که هدف آن ها 

سرکوبی اسماعیلیان بود، ادامه داشت  )فراهانی منفرد، 1388: 61(.

پس از روی کار آمدن دولت عثمانی اوضاع تا حدود زیادی تغییر یافت. علت این مســئله ظهور 

صفویان و گرایش شیعی آن ها و درنهایت رسمیت مذهب تشیع در ایران بود؛ بنابراین عثمانی ها که با 

اقوام و مذاهب مختلفی در مناطق تحت الامر خویش مواجه بودند، درصدد ممانعت از ترویج و تبلیغ 

مضامین شیعی برآمدند. ازیک طرف گروه های شیعه با توجه به رسمیت این مذهب در ایران، تبلیغات 

زیــادی در این نواحی انجام می دادند و از طرف دیگر دولت عثمانی به همین دلیل و البته بیم از نفوذ 

اندیشــه های سیاسی شیعه در دیگر مناطق حاکمیتی خویش به سرکوب و قلع وقمع شیعیان پرداخت؛ 

لذا آن ها تا حدودی توانستند در مناطق آسیای صغیر، سوریه و شامات قدیم اهداف خویش را عملی 

کنند. البته بیشــتر گروه های مذهبی با سیاســت تفاهم عثمانی ها به توافق سیاســی محلی رسیدند و 

بــه امتیازاتی مانند تیول داری مناطق خویش قانع شــدند. این وضعیت بیشــتر در لبنان اجرا گردید و 

گروه های شیعی و سنّی در این کشــور )علی رغم فعالیت های ضدعثمانی دیگر گروه های مذهبی در 

مناطق آناتولی و آســیای صغیر( به امتیازات ارائه شــده بســنده کردند. خاندان شیعیان آل حماده، آل 
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حرفوش و اســماعیلیان دروزی و خاندان تسنّن آل معن، آل شهاب، آل کرم و آل سیفا ازجمله چنین 

گروه های مذهبی در لبنان بودند.

خاندان معن از سال 922 تا 1109 هـ.ق در لبنان حکمرانی کردند. عثمانی ها با دادن لقب به آنان 

از حمایت آنان برخوردار شــدند؛ برای نمونه به فخرالدین، لقب امیرالبریا عطا کردند و با این کار این 

خاندان نزدیک به دو قرن در قســمتی از لبنان حکمرانی کردند. خاندان بنی عساف نیز از جمله دیگر 

خاندان حاکم در لبنان بود که در ســواحل شمال مســتقر بود. خاندان بنی سیفا نیز بر شمال طرابلس 

نفوذ داشتند که بیشترین قومیت آن ها کرد بودند.

در این گیرودار شــورش ها و قیام های متعددی از سوی مذاهب مختلف علیه عثمانی ها صورت 

گرفت که بیشتر در آسیای صغیر و دیگر مناطق پراکنده بودند؛ شورش صوفیان به رهبری شیخ بدرالدین 

ســماونه و قیام جلالی ها به رهبری جلال بوزاوقلی ازجمله این قیام ها بودند که ســرکوب شدند؛ اما 

گروه های شــیعه در مناطق لبنان در برابر دولت عثمانی به جهت فرهنگی و سیاسی ایستادگی کردند. 

خاندان حرفوشــیان از این گروه محسوب می شوند که به مدت سه قرن با عنوان امیران بعلبک، مبانی 

و ارزش های مذهبی شــیعه را در این منطقه باوجود مخالفت عثمانی ها، رواج دادند. با این وصف از 

اقدامات مذهبی و فرهنگی آن ها در تاریخ لبنان کمتر یادشــده و آنچه گزارش شده است، تنها فعالیت 

نظامی و درگیری های سیاسی آن ها با حکومت مرکزی است.

پیشینه تحقیق
درخصوص این خاندان تحقیقات  چندان جامعی صورت نگرفته اســت. در این میان مقالۀ عیســی 

اسکندر با عنوان »الامراء الحرفوشیون، حکام بعلبک و البقاع« که در مجله العرفان چاپ شده است 

تا حدودی به نام امیران حرفوشــی و اقدامات سیاسی آن ها اشاره کامل دارد. همچنین در کتاب اعیان 

الشیعه نوشته سید محسن امین، مطالب ارزشمندی دربارۀ ماهیت این خاندان می توان به دست آورد. 

مطالب پراکنده ای هم در بعضی از کتب جدید و دایرۀ المعارف ها بیان شده است که جامع و کامل 

نیســت؛ بنابراین تحقیق بیشــتر در چگونگی نقش و فعالیت این خاندان در لبنان در دورۀ عثمانی )با 

توجه به شیعی بودن آن ها( بایسته و شایسته است. 
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1. اصل و نسب حرفوشیان
همان گونه که اشــاره شد حرفوشیان گروهی از شیعیان محســوب می شدند که در فاصله قرون نهم تا 

دوازدهم هجری در بعلبک لبنان ساکن بودند و نزدیک به سه قرن در این منطقه به حکمرانی پرداختند 

 )اوپنهایم، 2008، ج 1: 6۴(. تا آنجا که قراین و شــواهد نشان می دهد، این خاندان از بزرگ ترین و 

قدیم ترین ســاکنان این نواحی بودند. البته شــیعیان دیگری ازجمله خاندان آل مرتضی که از سادات 

موسوی بودند، در برخی از روســتاهای بعلبک حضور داشتند. امیران حرفوش از توانمندی بیشتری 

در فرمانروایی و رزم آوری برخوردار بودند. به طوری که در منطقه بعلبک شجاعت و نظامیگری امرای 

آل حرفــوش آوازۀ عام و خاص بود  )امین، 1۴03، ج 1: 198(. دربارۀ اصل و نســب این خاندان دو 

روایت متفاوت وجود دارد.

کید دارد که حرفوشیان از قبیله بنی خزاعه محسوب می شوند. آن ها  روایت نخســت بر این نظر تأ

به ســرزمین عراق مهاجرت کردند و ازآنجا به شام آمدند. به همین خاطر آن ها را عراقی نیز گفته اند. 

بر اساس تاریخ شفاهی، حرفوش خزاعی به همراه سپاهیان فاتح شام به منطقه سوریه آمد و در غوطه 

دمشق مستقر شد. هنگامی که ابوعبیده جراح راهی بعلبک گردید او را فرمانده یکی از لشکرهایش کرد 

تا اینکه آنجا را فتح کرد و بنابراین در بعلبک اقامت گزید. به همین طریق نســل او در بعلبک گسترش 

یافت  )المعلوف، 13۴3: 128(. قبیله خزاعــه را از پیروان حضرت علی)ع( می دانند و جمعی از آنان 

عالم و فاضل بودند  )شیروانی، بی تا: 273(.

روایت دوم بر این اصل اســتوار اســت که واژۀ حرفوش از لحــاظ اجتماعی )جمع آن حرافیش؛ 

در زبان عامه: حرافشــه( به معنای طبقۀ پایین و فرودست اســت که گویا در زمان ممالیک به کاربرده 

 روشن نیســت. به نظر می رسد حرفوشیان حداقل 
ً
می شــد. منظور از این فرودســتی اجتماعی دقیقا

از مراتــب اجتماعی معینی برخوردار بودند که در رأس آن »ســلطان الحرافیش« قرار داشــت. چنین 

 در مناسبات رسمی و سیاسی حضور می یافت. به تدریج حضور او به همراه هواداران 
ً
شخصیتی قطعا

خویش پررنگ گردید و بالاخره بعد از ضعف و ســقوط دولت ممالیک در تاریخ ظاهر شــدند  )ابن 

دقماق، 1۴28: 298؛  نویری، 1992، ج 18: 33(. بااین وجود، متون تاریخی از مذهب این خاندان 

گــزارش کاملی ندادنــد. فرمانروایی محلی این خاندان در بعلبک و پیرامــون آن محدود بود. به نظر 
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می رســد واژه »حرفوش« اسم شخص معینی نیســت، بلکه مرتبط با مقام اجتماعی آنان بوده است. 

درواقع، آل حرفوش تبار همْدانی داشته اند و در این منطقه ساکن بودند. به ویژه آنکه در منطقه بعلبک، 

تشیع پس از مهاجرت همدانیان به شام رواج بیشــتری پیدا کرد. درهرصورت، شکل گیری حکومتی 

شیعی با عنوان آل حرفوش در منطقه بعلبک، نشان از ترکیب جمعیتی شیعه در این منطقه و پیامدهای 

قهری آن است که در تاریخ شیعه ظاهر گردید  )مهاجر، 1۴13: 115-113(  .         

گاهی لازم از پیش از تسلط حرفوشیان بر منطقه بعلبک ضروری به نظر می رسد. ورود و گسترش  آ

اســلام در این ناحیه مربوط به سال های 1۴ یا 15 هجری است  )بلاذری، 1988: 133( که با استقرار 

قبایل مختلف اعراب در آنجا در قلمرو حاکمیت اسلام درآمد. درواقع حکومت اسلامی در این ناحیه 

از دورۀ خلفای راشــدین آغاز گردید و اولین نمایندۀ حکومت اســلامی در بعلبک عبدالله بن فهری 

اســت؛ او در زمان خلیفۀ دوم انتخاب شــد و تا روی کار آمدن امویان در این منطقه حضور داشت. 

به همین طریق این مناطق تا ظهور دولت عثمانی در آســیای صغیر، در قلمروهای حکومتی اســلام 

دست به دست می شد. البته پیروان عقاید مختلف اسلامی در این ناحیه و همین طور منطقه جبل عامل 

که شیعیان سکان دار آن بودند، همواره مورد تبعیض و ظلم قرار می گرفتند  )فراهانی منفرد، 1388: 6(.

2. شیعه گری حرفوشیان
بر اســاس متون تاریخی حرفوشــیان که از قبیله بنــی خزاعه و از پیروان حضرت علی)ع( محســوب 

می شوند، در دورۀ خلیفه سوم به شام تبعید شدند  )طبری، 1375، ج 6: 2189(. بیشتر آن ها در جهان 

اســلام به متوالیان مشــهور بودند  )نانته، 1379: 53(. متوالیان درواقع دوستداران حضرت علی)ع( و 

حضرت فاطمه)س( بودند که در بیشــتر این مناطق با مرکزیــت بعلبک و جبل عامل به صورت پراکنده 

زندگی می کردند. خلفای اموی به دلیل بیم از تأثیر و نفوذ اندیشه های سیاسی و مذهبی شیعه، همواره 

ســعی می کردند که این اقلیت را از خود دور کنند )نانته، 1379: 56(. شــایان ذکر است که شیعیان 

منطقه شــام و لبنان به نام های دیگری مانند علویان، رافضیان، امامیه، متاوله، جعفریه و ظنیه معروف 

بودند  )انصاری دمشقی، 1382: 303؛  عثمان، 1382: 26(.                        

نخســتین بار نام حرفوشــیان در خاطرات روزانه شــهاب الدین احمد بن طوق آمده اســت. این 
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نویســنده دو بار از تیول دار کوچکی به نام حسین حرفوشی رافضی در منطقه بعلبک گزارش دارد. بنا 

به این روایت، حکومت مرکزی دمشــق از حسین حرفوشی خواسته بود که شیخ )کدخدای( روستای 

»الجُبّه« شــود. این سند، ازآن جهت مهم اســت که هم به اقامتگاه اولیه آل حرفوش اشاره دارد و هم 

شــیعه بودن آن ها را اثبات می کند. جای یادآوری اســت که روســتای »جُبّه« و پیرامون آن، از اولین 

سکونتگاه های شــیعیان همدانی مهاجر از کوفه محسوب می شود. شــیعیان این ناحیه در این مکان 

مســتقر بودند و به تدریج در بعلبک جای گرفتند. به روایــت ابن اعثم کوفی، قبیله همدان با فتوحات 

اســلامی در منطقه شام شرکت داشتند. تعدادی زیادی از آنان به نواحی بعلبک مهاجرت کردند و در 

این مناطق سکنی گزیدند  )ابن اعثم کوفی، 1372: 61(.

خاندان حرفوشــیان تا زمان روی کار آمدن دولت عثمانی، در تاریخ شــیعه چندان فعال نبودند و 

این مســئله قابل تأمل به نظر می رسد. آن ها پس از سقوط ممالیک و تسلط عثمانی ها بر سرزمین های 

اسلامی، براثر شرایط سیاسی و مذهبی زمانه خویش )رسمیت مذهب شیعه در ایران یکی از این شرایط 

بود( درصحنه مبارزات سیاســی و فرهنگی شیعه ظاهر شدند و به مقابله با دولت عثمانی برخاستند. 

البتــه در دوره ممالیک در مناطق لبنان، گروه های مختلف اســلامی ازجمله متوالیان )شــیعیان( آل 

حماده و همین طور آل حرفوش در مبارزات سیاســی محلی و در دفاع از عقاید و ارزش های مذهبی 

خود فعال بودند. به این گروه ها می بایســت امرای محلی خاندان ســیفا، امرای بنی معن، آل شهاب، 

آل کرم و خاندان عســاف نیز اضافه کرد  )اوپنهایــم، 2008، ج 1: 167؛  نانته، 1379: 110( که در 

تاریــخ لبنان نقش هایی را ایفا کردند. امرای حرفوش به همین ترتیــب در برابر عثمانی ها به مقاومت 

پرداختند. فعالیت آن ها باعث گردید تا شــیعیان منطقه انسجام بیشــتری داشته باشند. حرفوشیان با 

سیاســت رزم آوری و البته تفاهم، حدود  250ســال در منطقه بعلبک حکمرانی کردند. آن ها در این 

ســال ها علاوه بر مبارزات نظامی، فعالیت های فرهنگی نیز داشــتند و برای اعتلای مبانی فقهی شیعه 

تلاش بسیاری کردند  )مظفر، 1375: 250(.                        

در کتاب تاریخ امپراتوری عثمانی، امیرنشــین های مناطق شامات به تقلید از مورخان عربی به 

دو گروه قیسی و یمنی تقسیم شده اند. امرای ابن معن، ابن فراق و ابن حرفوش )ابن کرفوز نوشته شده( 

در گروه قیســی ها قرار دارند و برخی دیگر از طوایف مانند ابن شــهاب از یمنی ها محسوب می شوند 
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 )پورگشتال، 1367، ج ۴: 1537(. به نظر می رسد چالش های سیاسی و مذهبی این گروه ها با یکدیگر 

باعث شده که نویسنده این کتاب آن ها را مانند قیسیان و یمنی ها که همواره درگیر بودند، تشبیه کند.

جای یادآوری است که باوجود سیاست های ضدشیعه حکومت های سنّی در دوران مختلف، مکتب 

تشــیع در لبنان ضربه اساسی نپذیرفت و سیر سیاسی و فقهی آن، به ویژه در مناطق جبل عامل و بعلبک 

تداوم یافت. همین مســئله سبب پایداری شیعه در این مناطق شده است. قدرت آل حرفوش محدود به 

بقاع و بعلبک بود. آنان هیچ وقت نتوانستند بر سراسر لبنان حکمرانی کنند. هم زمان با حکومت آن ها در 

این منطقه، امرای بنی معن بر لبنان تسلط داشتند  )نانته، 1379: 123(.

3. فعالیت سیاسی حرفوشیان
فعالیت سیاسی و نظامی خاندان حرفوش بعد از روی کار آمدن دولت عثمانی آغاز شد. آنان در مقابل 

عثمانی ها که یکی از اهداف این دولت با توجه به رســمیت مذهب شــیعه در ایران، مبارزه با علمای 

شیعه، به خصوص علمای جبل عامل و تعطیل نمودن مدارس دینی شیعه بود، به مقاومت پرداختند و 

به حمایت از شیعیان منطقه اقدام کردند  )ناصری طاهری، 1366: 32(.

حکومت آل حرفوش با امارت موســی بن علی حرفوشی آغاز می شود. او با حمایت دوستداران و 

نزدیکان خاندانش توانســت حاکم منطقه بقاع را به نام احمد بن اقرع ســرکوب کند و بر بعلبک چیره 

شــود. امارت او در بعلبک بیش از نیم قرن فراز و نشــیب داشت. ســرانجام حاکم عثمانی شام او را 

دستگیر کرد و به استانبول فرستاد  )کردعلی، 1983، ج 2: 231(. بدین ترتیب علی بن موسی توانست 

سلسله امرای حرفوشی را پایه گذاری کند و نخستین کسی باشد که از این خاندان به فرمانروایی برسد 

 )امین، 1۴03، ج 2: 217(.

درواقع امارت حرفوشیان که از سال1001  هـ.ق با امیرعلی بن موسی آغاز شد و در سال1282  

هـ.ق با امیر تأمر به پایان رســید، حدود سه قرن به طول انجامید. در طول این سال ها امرای حرفوشی 

با حفظ و اعتلای این خاندان در دفاع از اعتبار و ارزش های مذهب شــیعه کوشش کردند؛ هرچند که 

در جریان حکمرانی خویش هیچ وقت نتوانســتند بر تمام لبنــان فرمانروایی کنند. با این وصف آن ها 

در لبنــان به مبارزه علیه عثمانیان ادامه دادند و آن طور کــه از منابع برمی آید در حفظ اقطاع و امیرایی 
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خود بودند. نظامیگری و رزم آوری حرفوشــیان برای عثمانی ها همواره یک تهدید و ارعاب محسوب 

می شــد، تا جایی که سلطان سلیم عثمانی به خاطر دشمنی با شیعه و ترس از شورش آن ها حاضر به 

دادن فرمانروایی بعلبک به حرفوشیان نبود  )مظفر، 1375: 250(.

در کنار حرفوشــیان شیعه، خاندان سنّی بنی معن نیز حضور داشــتند. عثمانی ها به واسطۀ تدبیر 

تفاهم با این خاندان توانســتند بر دیگر امیران محلی نواحی بعلبک تســلط یابند. از میان تمام امیران 

لبنان که تســلیم شدند، تنها امیر موســی حرفوش که ناحیه بعلبک را در دست داشت، در برابر حاکم 

عثمانی ایستادگی کرد و تسلیم نشد، درنتیجه کشته شد. با کشته شدن امیر موسی، حرفوشیان همچنان 

به مقاومت خود ادامه دادند. دولت عثمانی برای مقابله با آنان دســت به تدبیری دیگری زد و توانست 

یکی از رؤســای بدوی به نام منصور فریخ را به مقابله آنان بفرستد و او هم موفق شد جلوی پیشروی 

آن ها را در منطقه بگیرد  )نانته، 1379: 122(.

در این جریان با کشــته شــدن امیر بنی معن به نام قرقماز توســط عثمانی هــا، رابطه بنی معن و 

عثمانی ها تیره شــد. فخرالدین دوم، فرزند قرقماز نیز تصمیم به انتقــام از عثمانی ها گرفت، درنتیجه 

با خاندان حرفوش هم پیمان شــد و توانست تا حدودی به اهداف خود برسد. فخرالدین بعد از تیرگی 

رابطه با عثمانیان توانســت دوباره با باب عالی ارتباط برقرار کند و جایگاه خود را به عنوان امیر منطقه 

مســتحکم کند؛ اما پیشرفت او در نظر عثمانی ها خوشایند نبود؛ لذا باب عالی تصمیم به سرکوبی او 

گرفت و درنتیجه به ایتالیا پناهنده شــد  )کردعلــی، 1983، ج 2: 2۴8(. در این موقعیت امیر یونس 

حرفوشــی در منطقه خــود فرمانروایی می کرد و چون خواهان قدرت بیشــتری نبود، جنگ بنی معن 

با عثمانی هــا را به عنوان هم پیمان او ادامه نداد  )نانتــه، 1379:  1۴5(. با این اوضاع  و احوال قدرت 

حرفوشــیان در منطقــه تثبیت بود و دولت عثمانی نیز آنان را به رســمیت می شــناخت. بدین ترتیب 

حکمرانی آن ها بر بعلبک رســمیت یافت. این همکاری ادامه داشــت و درعین حــال اختلافاتی نیز 

داشــتند، به طوری که امیریونس برای ایجاد یک حکومت گســتردۀ شیعی، از حمص تا بعلبک، کرک 

و جبــل عامل تلاش فراوانی کرد، اما با مخالفت و پیمان شــکنی امیر فخرالدین معنی روبه رو گردید 

 )خالدی صفدی، 1969: 66(. فخرالدین در ســال 10۴۴ هـ. ق. توســط نیروهای عثمانی دستگیر 

و اعدام شــد؛ اما حرفوشــیان با فرمانروایی امیر یونس، قدرت خود را همچنان حفظ کردند و بعد از 
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سقوط بنی معن و روی کار آمدن امرای شهاب، تمام منطقه بقاع تحت کنترل آن ها قرار داشت  )نانته، 

.)157-15۴ :1379

امیریونس که در سال1016  هـ.ق. به فرمانروایی رسیده بود، سیاستمداری زیرک و باهوش بود. او 

در تلاش بود که با ایجاد اتحاد و دوستی با امیران لبنان مانند امرای بنی معن، از مداخلۀ پادشاهان ترک 

عثمانی در امور بعلبک و بقاع بکاهد. این تلاش ها خشم سلطان احمد عثمانی را برانگیخت و ازاین رو 

به احمد پاشا حافظ، والی دمشق دستور داد به بعلبک لشکرکشی کند و امیریونس را سرکوب کند.

در زمان امیر یونس حرفوشــی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی بعلبک رو به بهبود بود. او توانســت 

کارگاه ها و کارخانه های نخ ریســی و نســاجی را توســعه دهد. در این زمان تولید ابریشم با پیشرفت 

بســیار خوبی همراه بود و چون شیوۀ جدید ابریشم کشی توســط اروپاییان وارد این منطقه شده بود، 

بــه تولیدات آن کمک زیادی کرد. همچنین مردم بعلبک شــیوه های جدید بافت پارچه ابریشــمی را 

آموختند. بااین حال چون تجارت در دســت اروپاییان بود، اوضاع اقتصادی چندان بهبودی نداشــت 

 )نانتــه، 1379: 160(. امیر یونس نخســتین فرمانروای خاندان حرفوشــی بود کــه در 1028 ه.ق، 

مسجدی مخصوص شیعیان در بعلبک ســاخت. این مسجد در کنار رود قرار داشت و به نام مسجد 

النهر معروف بود. باقدرت گرفتن امیر یونس و اقدامات او در بعلبک، علاوه بر والیان عثمانی، خاندان 

بنی معن )هم پیمان آن ها( نیز احساس خطر کردند. درنتیجه شروع به توطئه چینی نمودند و با تحریک 

و دستور خلیل پاشا والی عثمانی در دمشق، امیر یونس را به سال 1082 ه.ق به قتل رساندند؛ با به قتل 

رسیدن امیر یونس ستاره اقتدار حرفوشــیان افول کرد و میان اعضای خاندان او منازعات و کشمکش 

برای جانشینی بروز کرد. بنا به متون تاریخی برخی از امیران حرفوشی که پس از امیر یونس به امارت 

رســیدند، عبارت بودند از: امیرعلی حرفوشــی، امیر عمر، امیر شــدید و امیر یونس دوم که با کمک 

نیروهای حاکم شام توانست بعلبک را تصاحب کند  )حسن الامین، 1۴23، ذیل کلمه حرفوشیان(.

لازم به ذکر اســت که از زمان فرمانروایی فخرالدین دوم معنی، دخالت اروپاییان در لبنان شروع 

شــد. آن ها در عزل و نصب امرا دخالت می کردند و حتی امتیازاتی را از امیران می گرفتند. این مسئله 

ســبب شــد تا تجارت بنادر لبنان در اختیار اروپاییان قرار گیرد. بعد از سقوط امرای بنی معن، امرای 

شــهاب در لبنان روی کارآمدند. اولین امیر آنان بشیر اول بود. آل شهاب با بنی حرفوش رابطۀ خوبی 
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نداشتند؛ به همین خاطر حرفوشــیان به سختی با آن ها دشمن بودند؛ زیرا امرای آل شهاب در پی لغو 

تیول داری گروه های شــیعی در بعلبک به خصوص حرفوشیان بودند. این دشمنی چندان دوام نیاورد و 

باروی کار آمدن حیدر شــهابی، امارت حرفوشــیان بر بقاع و بعلبک تثبیت گردید. بسیاری از والیان 

محلی نیز احیا شدند و حیدر توانست لبنان را متحد کند  )نانته، 1379: 168(.

امیرحســین حرفوشــی هم زمان با حیدر شــهابی بر بعلبک حکمرانی می کرد. او با اســتفاده از 

نفوذ خاندان خویش همچنان بر ســر قدرت بود و در مقابل دیگر خاندان ایســتادگی می کرد. پس از 

امیرحسین، امیر اسماعیل نیز در زمان حیدر شهابی به امارت بقاع و بعلبک رسید.

منطقۀ بقاع تا به قدرت رســیدن ملحم شــهابی، همچنان در دست خاندان حرفوشی بود. در این 

هنگام فرمانروای حرفوشی امیر حیدر نام داشت. او امیر شجاعی بود و در مقابل امیر شهابی مقاومت 

کرد. لکن امیر شهابی توانست با پرداخت مالیات بیشتر به عثمانی ها، منطقه بعلبک را به اجارۀ سالیانه 

خود درآورد. ایــن منطقه از نظر اقتصادی و صنعتی به خصوص صنعت بافندگی و نســاجی اهمیت 

زیادی داشت. همچنین کشاورزی منطقه بقاع به روش جدید کشت می شد. به همین خاطر دستیابی و 

امارت پایدار بر این منطقه برای حرفوشیان هدف اصلی محسوب می شد. بعد از امیر حیدر، برادرش 

امیرحسین امارت حرفوشیان را به دست گرفت. در این زمان به تدریج از قدرت حرفوشیان کاسته شد 

 )کردعلی، 1983، ج 2: 281؛  نانتــه، 1379: 17۴(؛ زیرا اختلافات درونی خاندان حرفوش بر ملا 

گشــت و همین اختلافات باعث شد که بشــیر دوم شهابی موقعیت خود را در میان متوالیان و شیعیان 

مســتحکم نماید. حتی او 1200 خانوار از شــهابیان را در منطقه بقاع اســکان داد. این مسئله سبب 

پراکندگی جمعیت شیعی در این منطقه گردید و نظارت کامل بشیر دوم را بر امور داخلی شیعیان میسر 

نمود  )نانته، 1379: 193(.        

حرفوشــیان در اواخر حکمرانی شان، همکاری هایی نیز با عثمانی ها داشتند. آن ها در جنگ والی 

مصر با عثمانی ها، به ســپاه عثمانی کمک کردند. حرفوشــیان برای دفع لشــکریان ابراهیم پاشا جزء 

نخستین امیران لبنان بودند که بر ضد حضور و لشکر مصر در لبنان قیام و در تعقیب مصریان به سپاه 

عثمانی کمک کردند. این در حالی بود که امیر بشــیر شهابی از مصریان حمایت می کرد و از اطاعت 

دولت عثمانی روی گردان بود. ازاین رو عثمانی ها در اواخر 1256 ه.ق ولایت بعلبک را به امیر خنجر 
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حرفوشی واگذار کردند  )ظاهر، 1۴22، ج 3: ۴5 و 62(.

 نظام اجتماعی لبنان تا این زمان به صورت خان خانی اداره می شــد. به تدریج اختلافات قومی و 

مذهبی شدت بیشــتری گرفت. اختلافات داخلی میان امرای حرفوشی در سال های  1256تا1266  

ه.ق به اوج خود رســید. به همین دلیل ســلطان عبدالمجید عثمانی در این زمــان فرمان لغو امارت 

حرفوشــیان را صادر کرد؛ بنابراین ســپاهی به بعلبک روانه شد و امیران حرفوشــی در محاصره قرار 

گرفتند. بدین ترتیب بســیاری از آن ها کشــته شــدند و برخی از آنان را به جزیره کــرت تبعید کردند  

)شماعی الرفاعی، 1۴0۴: 71(.

4. روابط حرفوشیان با ایران
فعالیت سیاسی خاندان حرفوشیان در بعلبک هم زمان باروی کار آمدن صفویان در ایران بود. درواقع 

ظهور صفویان و رسمیت مذهب شیعه در ایران، باعث فعالیت بیشتر خاندان حرفوشیان در بعلبک و 

لبنان گردید. این مسئله از آنجایی که از یک طرف در مقابل هر دو آن ها دولت عثمانی قرار داشت و از 

طرفی هر دو مذهب شیعه داشتند، خواه وناخواه ارتباط و روابط مستقیم یا غیرمستقیم آن ها را ضروری 

می ساخت؛ به خصوص حمایت صفویان از گروه های شیعی در مناطق آناتولی و لبنان )جبل عامل( بر 

کید می کرد، البته روابط صفویان با علمای جبل عامل بیشــتر از شیعیان منطقه بعلبک  این ضرورت تأ

بود. همین امر سبب شد که ارتباط حرفوشیان با صفویان تا حدودی در لفافه بماند. جالب توجه است 

که حرفوشــیان یک قرن بعد از صفویان نیز امارت بعلبک را در دست داشتند  )فراهانی منفرد، 1388: 

.)89

روابط حرفوشیان و صفویان از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی از بُعد سیاست و دیگری از لحاظ 

فرهنگی و علمی، از دیدگاه سیاسی به نظر می رسد صفویان حمایت های محرمانه ای از امور سیاسی 

و نظامی حرفوشــیان در مقابل با مخالفان آن ها و به خصوص عثمانی ها داشــتند. چنان که در ســال 

 1027ه.ق مقارن با حکومت شــاه عباس اول در ایران، اوضاع داخلی لبنان براثر کشمکش خاندان ها 

و اختلاف با عثمانی ها چندان مطلوب نبود؛ درنتیجه امیر عثمانی که درگیر جنگ با ایران بود، ناگزیر 

از ارائۀ امتیازات بیشتر به خاندان های لبنانی گردید تا آرامش پشت جبهه را حفظ نماید  )نانته، 1379: 
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1۴7(. حرفوشــیان یکی از این گروه ها بودند که درنتیجۀ همین مســئله امتیازات و اختیاراتی بیشتری 

نصیب آن ها گردید. همچنین در رخداد دیگری در سال 1033 ه.ق در دورۀ زمامداری شاه عباس اول، 

والی عثمانی از امرای بنی معن خواســته بود که اردوگاه های زمستانی شمال بقاع را جهت لشکرکشی 

به ایران در اختیار عثمانی ها قرار دهند. امیر معن که در این هنگام با حرفوشیان رابطۀ مطلوبی داشت، 

نه تنها این خواســته را قبول نکــرد، بلکه والی عثمانی را از اطراف حلب بیــرون نمود  )نانته، 1379: 

.)151

 عدم پذیرش خواســته عثمانی ها از طرف بنی معن به دلیل اقتدار امیر یونس حرفوشی در بعلبک 

بود، او با سیاســت و درایت حکومت  می کرد. به نظر می رسد روابط حرفوشیان در این دوره با ایران و 

بنی معن گســترده بوده است. این مسئله را می توان در مهاجرت علما و طالبان دین این منطقه به ایران 

جستجو کرد.

 از زمانی آغاز 
ً
ارتباط دیگر حرفوشــیان با ایران، رابطۀ علمی و فرهنگی بود. ایــن روابط احتمالا

گردید که شــهید ثانی در ســال953  ه.ق به بعلبک رفــت و به تدریس علوم دینــی پرداخت. او در 

مذاهب پنج گانۀ فقهی اســتاد بود و در توجه اهل علم قرار داشــت. در همین زمان بود که طلبه ایرانی 

بــه نام محمود بن محمد بن علی بن حمزه لاهیجانی، بــرای یادگیری فقه نزد او به بعلبک رفت  )حر 

عاملی، 1385، ج 1: 93(. در این دوره اوضاع ایران با اســتقرار دولت شــیعی صفویان مساعد بود و 

باب مهاجرت علمای شــیعی و حمایت از آن ها در مناطق هم جوار ایران به خصوص لبنان بازشــده 

بود  )فراهانی منفرد، 1388: 89(. البته در این زمان فعالیت سیاســی خاندان حرفوش چندان پررنگ 

نبود. لکن ازلحاظ مذهبی فعال بودند، چنانکه در همین زمان ابن حرفوش از مشــایخ بعلبک توسط 

عثمانیان به قتل رسید  )الاتات، 1۴13: 30(. به نظر می رسد این واقعه ناشی از اختلاف حرفوشیان با 

عثمانی ها در حمایت ایران از آن ها بود.

ازجمله علمای حرفوش که در این دوره به ایران مهاجرت کردند، امیرمحمد بن علی حرفوشــی 

بود. او در دمشــق پرورش یافت؛ اما به اعتبار شخصیت علمی اش چندان موردقبول حکومت دمشق 

قرار نگرفت و اخراج شــد. درنتیجه از طریق حلب به ایران سفر کرد و تا آخر عمر خویش در اصفهان 

مستقر بود  )مظفر، 1375: 252(.
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از شــخصیت های مذهبی و علمی دیگر خانــدان حرفوش که به ایران آمدند، شــیخ ابراهیم آل 

حرفوشــی الکرکی است که عالم و محدث فاضل بعلبک محسوب می شد. از زندگینامه او اطلاعات 

چندانی در دســت نیست؛ اما وفات او در سال 1080 ه.ق در طوس )مشهد( بوده است  )حر عاملی، 

1385، ج 1: 31(.

 به نظر می رسد روابط سیاسی حرفوشیان ازلحاظ سیاسی چندان پررنگ نبوده و تنها حمایت های 

غیرمســتقیم صفویان باعث می شد تا در بســیاری از مواقع توجه دولت عثمانی به آن ها جلب شود. 

بااین حال ارتباط فرهنگی و مذهبی حرفوشیان غنی تر از روابط سیاسی آن ها بود؛ البته صفویان بیشتر 

با علمای شــیعی جبل عامل ارتباط داشتند  )مظفر، 1375: 2۴6( و همین مسئله روابط حرفوشیان با 

آن ها را کمرنگ می نماید.

5. فعالیت فرهنگی و مذهبی حرفوشیان
به طورکلی فعالیت مذهبی و فرهنگی خاندان حرفوش بیش از اقدامات سیاســی آن ها بود. حرفوشیان 

حکمرانی شــهری را بر عهده داشتند که پیشــینۀ غنی فرهنگ و تمدن اسلامی را داشت. در قرن هفتم 

هـ، بعلبک شاهد جهش علمی و شکوفایی چشمگیری بود؛ به طوری که قریب به ۴0 تن از علمای این 

دیار در فقه، حدیث و طب شناخته شدند. کسانی مانند ابراهیم بن احمد بعلبکی در مسجد حنبلی ها 

علوم اولیه را فراگرفت. ابو محمد صدرالدین بعلبکی در مدرســۀ نوریه فقه و حدیث تحصیل می کرد؛  

یا امین الدوله ابی الحســن طبیب بود و مدرســه امینیه را در بعلبک تأســیس کرد  )ناصری طاهری، 

.)۴1 :1366

پیش از حرفوشــیان، مدرسۀ نوریه که در دوران ســلاطینی مانند نورالدین در بعلبک احداث شده 

بود، بر فعالیت علمی و فرهنگی این منطقه هویت می داد  )فلیپ خوری، 1366، ج 2: 835(. هرچند 

که این مســئله بیشتر در راســتای تقویت اوضاع علمی و اجتماعی مذهب تسنّن صورت می گرفت؛ 

بااین وجود آثار فرهنگی و علمی آن در دوره حرفوشــیان نیز چشمگیر بود و آن ها با توجه به این امر در 

اعتلای مبانی فرهنگی و مذهبی شیعه، فعالیت گسترده ای در بعلبک انجام دادند.

با توجه به اینکه منطقه شــامات در انتقال فرهنگ اســلامی به مغرب زمین تأثیر زیادی داشــت 



150

| 14
01 

ییز 
| پا

 33
ره 

شما
م | 

سلا
در ا

ی 
یاس

ه س
دیش

ه ان
ــام

صلن
| ف

 )عزتی، 1395: 332(، بدیهی بود که غنای امور فرهنگی و مذهبی گســترده باشد و درنتیجه علمای 

مذهب منطقه بعلبک نیز فعالیت علمی و دینی بیشــتری داشــتند. با توجه به همین امر شــهید ثانی، 

دانشمند شیعی، توانست با بهره گیری از فضای فرهنگی و دینی این منطقه، بر فقه تسنّن و شیعه تسلط 

پیدا کند و به منظور تدریس در مدرسه نوریه راهی بعلبک شود  )سبحانی، 1۴18، ج 1: 107(.

لازم به ذکر اســت که اوضاع فرهنگی و مذهبی بعلبک به خاطر حاکمیت مذهب تســنّن، بیشتر 

شــامل علوم و معارف اهل تسنّن بود و تنها منطقه جبل عامل و روســتاهای پراکنده بعلبک و منطقۀ 

بقاع محل فعالیت اجتماعی و مذهبی شــیعیان بود  )مظفر، 1375: 2۴7(؛ بنابراین مرکزیت شــیعی 

جبل عامل در این منطقه، برای شــیعیان پایگاه مهمی در مقابل دیگر فرق اسلامی محسوب می شد؛ 

لذا بیشــتر حکومت های محلی سنّی مذهب تلاش زیادی در کاهش این مرکزیت داشتند تا جایی که 

سلطان ســلیم اول به تحریک و دسیسه ها، مانند ممالیک به اذیت و آزار شیعیان این منطقه پرداخت. 

در این میان بیشــتر خاندان حرفوشیان بودند که مقاومت و شجاعت زیادی در مقابل تحرکات فرقه ای 

اهل تسنّن داشتند  )فراهانی منفرد، 1388: 93(.

به طورکلی خدمات مذهبی و فرهنگی خاندان حرفوش در راســتای تقویت و تبلیغ مذهب تشیع 

بود که از قرن دهم هجری آغازشــده بود و در حمایت و مقاومت آن ها از مکتب تشیع، علما، طلاب 

و نیز مردم در این منطقه آرامش و آســایش داشتند. حتی بسیاری از طالبان علوم شیعه در این دوره به 

بعلبک مهاجرت کردند. دراین باره می توان به ســفر برخی از علمای جبل عامل به بعلبک اشاره کرد. 

سید محمدامین اول، جد پدر سید محسن ابن عاملی، نویسنده کتاب اعیان الشیعه یکی از این علما 

بود  )ناصری طاهری، 1366: 6(. همین طور شــیخ بهایی در ســال952  ه.ق در بعلبک به دنیا آمد. 

پدر او شــیخ حسین عبدالصمد، مدتی به عنوان مدرس مدرســه نوریه بود و در زمان حضور خاندان 

حرفوشــیان در این شــهر عالم فاضل محسوب می شــد  )ناصری طاهری، 1366: 26(. امیر یونس 

حرفوشــی ازجمله امیران دانش دوست خاندان حرفوشــی بود که در اولین اقدام خود در سال1028  

ه.ق مســجد مخصوص شیعیان را در بعلبک بازسازی کرد، این مسجد در زمان علاءالدین حرفوشی 

بناشده بود؛ چون در کنار رود قرار داشت، به نام مسجد النهر معروف شد  )مفرج، بی تا، ج ۴:  115(. 

این مسجد را باید جز اولین مسجد شیعیان در این منطقه محسوب کرد  )امین، 1۴03، ج 10: 326(. 
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این مســجد توسط امرای شهابی که بعد از امرای بنی معن در لبنان جز قدرتمندترین خاندان بودند و 

مدت زیادی حکمرانی کردند براثر کدورت بین امرای حرفوشی ویران گردید.

6. بزرگان علم و ادب خاندان حرفوش
علی بن موسی، شاعر و ادیب آل حرفوش که در سال 999 ه.ق وفات کرد.

امیر موسی بن علی بن موسی حرفوشی که در سال 1016 ه.ق وفات کرد.

امیر یونس حرفوشی، بانی مسجدالنهر در بعلبک که در سال 1035 ه.ق از دنیا رفت.

مشهورترین و پرآوازه ترین دانشــمند، ادیب، شاعر و نویسندۀ حرفوشیان، امیرمحمد بن علی بن 

احمد حرفوشی بود. او که به سبب اشتغال به فروش حریر به حریری هم شهرت داشت  )مفرج، بی تا، 

ج ۴: 133(، بیش از دوازده کتاب در علوم گوناگون نوشــت؛ ازجمله کتاب های او می توان به القلائد 

الســنیه علی القواعد الشــهیدیه در شرح کتاب قواعد شهید اول، شــرح صمدیه و شرح تهذیب 

البیان شیخ بهایی اشاره کرد. نویســنده ریحانه الادب او را عالم و ادیب و محقق معرفی کرده است 

 )مدرس تبریزی، 137۴، ج 2 : 36(. حریری علاوه بر تســلط به علوم گوناگون به شاعری هم علاقه 

داشت. دیوان شعری مربوط به سروده های او است. او مدتی به کرک نوح رفت و در همان جا تحصیل 

کرد و سپس به دمشق سفر کرد، سپس راهی ایران گردید و شاه عباس صفوی مقدم او را گرامی داشت. 

او سال ها در ایران زندگی کرد و تا آخر عمر در اصفهان سکونت داشت  )الاتات، 1۴13 : 1۴3(.

شــیخ محمد حریری از شاگردان شیخ شرف الدین دمشــقی بود. او بعد از فراغت از تحصیل به 

تدریس پرداخت و بســیاری از علمای دینی و بزرگان شــیعه در قرن یازده از شاگردان او بودند. شیخ 

حر عاملی، علامه مجلسی و ســید علی خان مدنی شیرازی، مقام علمی حریری را ستوده اند  )حسن 

الامین، 1۴23، ذیل حرفوش(.

یکی دیگر از عالمان خاندان حرفوش، امیر شــیخ ابراهیم آل حرفوش الکرکی است. نسب او به 

کرک نوح از توابع بعلبک می رســد. شــیخ ابراهیم عالم فاضل و محدث به شمار می رفت که در سال 

1080 ه.ق در طوس )مشهد مقدس رضوی( از دنیا رفت. بسیاری از علما و فقها او را صاحب روایت 

می داننــد  )امین، 1۴03، ج 2: 217؛  حر عاملی، 1385، ج 1: 31(. تنها اثر شناخته شــده او کتاب 
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الاجارات است. شــیخ ابراهیم به کتابت علاقه داشت و کاتب نیز بود؛ به طوری که کتاب الرد علی 

سلطان العلما، تألیف شیخ علی بن محمد بن الحسن بن زین الدین شهید ثانی را کتابت کرده است 

 )ملکی، 1387: ش 20(.         

نتیجه گیری
مبانی سیاسی و فقهی مکتب تشیع همواره از طریق پیروان آن در کشور لبنان امروزی به ویژه در مناطق 

جبل عامل و بعلبک جریان و پایداری داشــته اســت. این منطقه که به باور شیعیان ساکن آن ، یکی از 

قدیمی ترین پایگاه های سیاســی و فرهنگی شیعه در لبنان محسوب می شود، در جریان تاریخ سیاسی 

اسلام فراز و نشیب متفاوتی دارد. بااینکه در بیشتر دوران، حاکمیت سیاسی مذهب تسنّن در آن برقرار 

بوده است، اما هیچ گاه روشنایی ارزش های شیعی در آن به خاموشی نگراییده و به تبع اوضاع سیاسی و 

اجتماعی در برخی از مواقع حکومت های محلی شیعه سکان دار حاکمیت بودند. آل حرفوش یکی از 

این حکومت ها بودند که توانستند حدود سه قرن، فرهنگ و سیاست شیعه را در مناطق بعلبک و بقاع 

توســعه دهند. ظهور این خاندان مصادف با عثمانی ها و صفویان بود. به نظر می رسد اقتدار صفویان 

و رسمیت مذهب شــیعه در ایران بر جنب وجوش سیاسی و نظامی آن ها، علیرغم سیاست عثمانی ها 

علیه شــیعیان، تأثیرگذار باشد. بااین وجود حرفوشیان تأثیر چندانی در تاریخ شیعه مانند شیعیان جبل 

عامل نداشتند. بدون تردید این مسئله به اوضاع سیاسی و تعاملات آن ها باعثمانی بستگی داشت. هنر 

آن ها بیشتر در رزم آوری و شجاعت نظامی بود.

حرفوشیان تلاش بسیار زیادی در امور سیاسی و فرهنگی کردند و از ارزش های شیعه دفاع نمودند 

و در اعتلای امور سیاســی، فرهنگی و مذهبی شــیعه در مناطق مذکور فعالیت چشمگیری داشتند. 

مهاجرت برخی از علمای آن ها به ایران در جهت بهره گیری از مبانی فقهی و فرهنگی شیعه ونیز روابط 

پنهان و یا مستقیم آن ها با صفویان توانست به اعتلای فرهنگی شیعه در این منطقه کمک کند.
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